
مجموعه مسکونی

دنزا رزیدنس
سناریوی معماری و روایت تجربه سکونت



دربارهی روایت
دنزا رزیدنس در نقطهای آرام از بافت شهری نشسته و از دل ردیفی از درختان کهنسال بالا میآید. نمای آن نه یک سطح

یکدست، بلکه ترکیبی از حجمهای تو رفته و برآمده است؛ قابهای تیرهی فلزی که دور پنجرهها را میگیرند و از دل بدنهی
روشن و آجری ساختمان بیرون میزنند، مانند جعبههایی که نور را به درون خود میکشند و در شب، آن را دوباره به بیرون

پس میدهند.

این سند، سناریویی است برای معرفی این پروژه؛ نه یک گزارش فنی، بلکه روایتی از تجربهی نزدیک شدن، ورود، و زندگی در
دنزا رزیدنس — از نگاه یک رهگذر در پیادهرو تا نگاه ساکنی که هر شب از پشت یکی از همین قابهای تیره به بیرون

مینگرد.

هویت
ترکیب آجر روشن و قابهای تیره، هویتی

معاصر و متمایز میسازد.

نور
پنجرههای جعبهای، نور را به درون میکشند و

شبها میزبان آن میشوند.

ریتم
تورفتگی و برآمدگی حجمها، ریتمی

موسیقایی به نما میبخشد.

2 دنزا رزیدنس



صحنهی اول: رسیدن در شب
ساعتهای ابتدایی شب است. از میان شاخههای درختان، بدنهی روشن ساختمان محو و دوباره پیدا میشود. نور گرم چراغهای
داخلی از پشت پردههای نازک بیرون میزند و هر واحد را به یک فانوس کوچک تبدیل میکند. این نخستین تصویریست که یک

ساکن یا میهمان از دنزا رزیدنس در ذهن میسازد: ساختمانی که در تاریکی نمیخوابد، بلکه با نورهای پراکندهی خود زندگی جاری در
پشت هر پنجره را روایت میکند.
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صحنهی دوم: نفس روز
در نور روز، همان نما چهرهای دیگر میگیرد. آجر روشن نما زیر آسمان ابری، آرام و متین بهنظر میرسد و بازتاب برگهای سبز

درختان روی شیشههای تیره مینشیند. قابهای فلزی که شبها با نور درونی میدرخشیدند، اکنون خطوطی قاطع و هندسیاند که
سایهروشن عمیقی بر سطح ساختمان میاندازند. بالکنهای عقبنشسته، فضاهایی خصوصی برای نفس کشیدن در میانهی روز
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بافت و مصالح
نمای آجری سفیدشده، در نگاه نخست ساده

بهنظر میرسد، اما در نگاه نزدیک، بافتی
ظریف و دستساز دارد که با فلز مشکی مات

قابها در تضادی حسابشده قرار میگیرد.

این تضاد، زبان اصلی طراحی دنزا رزیدنس
است: سبکی آجر در برابر قاطعیت فلز،

گرمای نور در برابر خنکی شب، و بستهبودن
حجم اصلی در برابر باز شدن ناگهانی هر

پنجره بهسوی درختان.

ستونهای استوانهای سفید که میان قابهای
چهارگوش سر بر میآورند، ریتم صلب

هندسهی نما را میشکنند و لحنی نرمتر و
انسانیتر به ترکیب کلی میبخشند.
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یک روز در دنزا رزیدنس

صبح
نور اول صبح از پشت پردههای نازک عبور میکند و اتاق را به
رنگ عسلی روشن درمیآورد. پنجرهی بزرگ جعبهای، خود به

فضایی کوچک برای نشستن و نگاهکردن به سایهی درختان
تبدیل میشود.

ظهر
از بالکن عقبنشسته، صدای شهر خفیف است. برگهای

درختان روی نمای آجری سایه میاندازند و فضای بیرونی
خصوصی، پناهگاهی کوچک برای استراحت میانروز فراهم

میکند.

عصر
نور رو به افول، رنگ نما را از سفید سرد به کرم گرم تغییر
میدهد. ساکنان از بالکنها به رفتوآمد زیر درختان نگاه

میکنند؛ لحظهای آرام میان روز و شب.

شب
چراغها یکییکی روشن میشوند. از بیرون، ساختمان به

مجموعهای از قابهای نورانی بدل میشود؛ از درون، هر واحد
پنجرهی خود را همچون تابلویی رو به تاریکی درختان

میگشاید.
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جمعبندی روایت
دنزا رزیدنس روایتی از تعادل است: میان سنگینی آجر و سبکی نور، میان بستهبودن حجم و گشودگی هر پنجره، میان آرامش

روز و درخشش شب. این سناریو تنها نقطهی آغاز گفتوگویی است که در ادامه، با نقشهها، پلان واحدها و مشخصات فنی
پروژه تکمیل خواهد شد.
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